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چالش فرهنگی جوان گرایی مدیران
جنگ؛ بازی «برد- باخت»

۳۱ شــهریور ســال ۱۳۵۹، در پی شلیک اولین  �
گلوله توپ به ســمت ایران، عــراق آغازگر جنگ 
هشت ساله با ایران شــد. با شروع جنگ تحمیلی 
کــه از زمین، هــوا و دریا علیه کشــورمان صورت 
گرفت، ســازمان های بین المللی و به ویژه شورای 
امنیت سازمان ملل به جای انجام وظایف قانونی 
خویش صرفا به عنوان یــک نظاره گر فعال ظاهر 

شدند. 
اولین قطع نامه سازمان ملل که دارای کمترین 
خاصیت بود، به عنوان قطع نامه ۴۷۹ در سوم مهر 
۱۳۵۹ و بدون هیچ گونه اشاره ای به کشور متجاوز 

صادر شد. 
بعــد از موفقیت هــای رزمنــدگان به ویژه در 
عملیات هــای بیت المقــدس و فتح خرمشــهر و 
پس از اینکه ۲۱ ماه از جنگ تحمیلی می گذشت، 
قطع نامه هــای ۵۱۴، ۵۲۲، ۵۴۰، ۵۸۲ و ۵۸۸ بــه 
سیاق ســابق توسط سازمان ملل و بدون اشاره ای 

به تجاوز به کشور صادر شد.
 جالب اینکه ســازمان ملل در پی حمله عراق 
بــه کویت کــه هفت ماه بــه طــول انجامید، ۱۴ 
قطع نامه الــزام آور به منزلــه متجاوزبودن عراق 
صادر کــرد. خیره ســری های صــدام و همچنین 
بمبــاران مردم عــراق با بمب های شــیمیایی در 
حلبچــه و... باعث شــد در نهایت قطع نامه ۵۹۸ 
بــا هیچ گونه مخالفتی به تصویب برســد و که در 
آن شــورای امنیت ناچار شــد اذعــان کند عراق 
آغاز کننــده جنگ بود؛ اما هنوز شــعله های جنگ 
برافراشــته بــود و صدام هنوز دربــاره قبول یا رد 

قطع نامه واکنشی نشان نداده بود.
اوج   ۶۷ ســال  گفــت  می تــوان  به درســتی 
مظلومیــت ملت ایران بــود. جنگ با شــدت به 
شــهرها نیــز گســترش پیدا کــرده بــود و جنگ 
نفت کش ها به اوج خود رســیده بــود. حمله به 
هواپیماهای مسافر بری و موشک باران شهرها نیز 

گسترش یافته بود.
 گفتنی اســت که فرماندهــی جنگ در خلال 
این ســال ها از طرف امام خمینی (ره) به دســت 
با کفایــت آیــت االله هاشمی رفســنجانی ســپرده 
شــده بود و او نیز با مشــورتی که با کارشناسان و 
فرماندهان جنگ داشت و با کیاست و نکته سنجی 
خویش در نهایت پیشنهاد خاتمه جنگ را داد که 
این پیشــنهاد با نظر موافق امام، به صورت قبول 

قطع نامه تأیید شد. 
بدون تردیــد بهترین راهکار پیــروزی در جنگ 
همین درایتی بود که انجــام گرفت. می دانیم که 
در یک جنگ حتما باید نتیجــه آن «برد- باخت» 
باشد، برخلاف مسائل سیاسی و مذاکرات سیاسی 
که عمدتا براســاس «برد- برد» اســت. حال این 
پیــروزی می توانــد از طریــق ادامه جنگ باشــد 
و با خســارات جانــی و مالــی پیش بینی ناپذیر و 
فرسوده شدن جنگ و نابودی کشورها و گاه ممکن 
است راه دیگری نیز مهیا باشد با خسارات کمتر و 
همان نتیجه «برد- باخت» را به دست آورد. قبول 
قطع نامه، اســتکبار را به این نتیجه رسانده بود که 
پیروزی «برد- باخت» به نفع آنان دســت نیافتنی 
اســت و بر اســاس این، قطع نامه ۵۹۸ صادر شد. 
از طرفی ملت ما بنای بر جنگ نداشــت و به ویژه 
اینکه مردم عراق مســلمان و شــیعه بودند، آنان 
برخلاف مردم کشــورمان که به صورت داوطلبانه 
در جنگ حاضر می شــدند، با فشار و زور به میدان 
جنگ فرستاده می شــدند که در اظهارات اسیران 
عراقی به وضوح مشاهده می شــد؛ بنابراین از هر 
سو ادامه جنگ برای ملت ها ناخوشایند بود و باید 
راهکاری برای آن اتخاذ می شد که قبول قطع نامه 

در این راستا ارزیابی می شود. 
در واقع امکان نداشت اســتکبار و قدرت های 
بــزرگ پیروزی ایــران را بر تابند. پیــروزی ایران در 
جنگ یعنی تبدیل شــدن ایران به کشــور بلامنازع 
منطقه که قادر خواهد بود در بسیاری از تحولات 
اقتصادی نیز اثرگذار باشد. منطقه ای سوق الجیشی 
که ایران در آن قرار دارد، عمده نفت دنیا را تأمین 
می کند و حکومت های ضعیف این حوزه که بسیار 
متزلزل نیز هســتند، در زمان پیــروزی ایران قطعا 
توانایی عــرض  اندام نخواهند داشــت. همچنین 
تســلط ایران بر آبــراه مهم خلیج  فــارس و تنگه 
هرمز که محــل عبور کشــتی ها و نفت کش های 
کشورهاســت، اهمیت ایــران را مضاعف می کند. 
ایــن دلایل و ده ها دلیل دیگر مســجل می کرد که 
پیروزی ایران در این جنگ بســیار دشــوار خواهد 
بود و خســارات مادی و معنوی فراوانی به همراه 
خواهد داشــت و نیروهای مســلمان دو کشــور 
متضرر واقعی می شــدند؛ بنابرایــن بهترین گزینه 
پذیــرش قطع نامه بــود. پس مســئولان ایرانی با 
درایــت از فرصت «قطع نامه» درســت اســتفاده 
کردند و برای حفظ منافع و جلوگیری از خسارات 
جانــی و مالــی دو کشــور مظلوم، موازنــه را به 
ســمت خودمان تغییر داده و ملت دو کشور را از 
این جنگ خانمان ســوز رهایی دادند. اینها میســر 
نمی شد، اگر دلاور مردی های رزمندگان و آزادگان 
و جانبــازان و همه مردم کشــورمان نبود. باید یاد 
کنیم از ســرداران رشــید جنگ ماننــد باکری ها، 
همت هــا، خرازی ها و چمران ها که شــجاعانه از 
جان خویش گذشتند تا استقلال و تمامیت ارضی 

این مملکت حفظ شود. 
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درحالی که با فرارســیدن فصل بازنشستگی مدیران 
نسل انقلاب اسلامی، شاهد تأکیدهای فراوان سران کشور 
بر اصل جانشین پروری با تحول به سوی جوان گرایی در 
رده های ارشــد مدیریت دولتــی و قانون گذاران مجلس 
شورای اسلامی هســتیم، مصوبه اخیر مجلس شورای 
اســلامی در معافیت مقامــات کشــوری از قانون عدم 
به کارگیری بازنشستگان، لزوم بررسی همه جانبه امکان 
حضور جوانان در مناصب ارشــد اجرائی را بیش ازپیش 

آشکار می کند. 
نگاه به چنین تغییر و تحولی حدودا از ۱۰ سال گذشته 
آغاز شده، اما در عمل محصول این نگرش، میوه نارسی 
اســت که هنوز آن طور کــه باید کام جوانان مســتعد و 
توانمند کشور را شیرین نکرده است. آنچه در این سال ها 
شاهد بوده ایم، حضور انگشت شمار جوانان در مناصب 
مدیریتی و تصمیم سازی کشور، تحت نفوذ روابط ژنتیکی 
دو جریان سیاســی غالب بوده است. اینک نیز در دولت 
دوازدهم روایت های گســترده ای از مقامات درباره لزوم 
به کارگیری جوانان در حوزه های ارشــد اجرائی شــنیده 

می شود. 
حــال باید دید در قرن بیســت ویکم کــه بنابر نتایج 
مطالعــات بین المللی در باب شــاخص ســرمایه های 
انســانی، «استعداد» عامل اصلی رشــد، رقابت پذیری و 
نوآوری خواهد بود و توســعه اقتصادی کشورها در گرو 
حفظ استعدادها، جذب ســرمایه گذاری های خارجی و 
توسعه زیرســاخت های فناورانه بوده و دسترسی عموم 
به اطلاعات و اشتراک محتوا بر بسترهای نوین ارتباطی از 
الزامات آن است، چگونه می توان با ذهن دیروز، فردایی 
بهتر ســاخت که تــوان رویارویی با رقبــای منطقه ای و 

بین المللی را داشته باشد. 
در شــرایطی که متأســفانه کشــور ما با رقم بالایی 
از خــروج متخصصان و نخبگان علمــی به عنوان یکی 

از معضــلات اجتماعــی، اقتصادی و آموزشــی مواجه 
اســت، مهارت مندی، دریافت اصول حرفه ای و تعلیم و 
تحصیل علم مدیریت برای مستعدانی که هنوز از کشور 
مهاجــرت نکرده اند تنها با آموزش همگانی به دســت 
نمی آید. باید پذیرفت که توجه و کشــف جوان دارای ژن 
مدیریت به سادگی توصیه و اعتماد به ژن خوب نیست و 
باید ایمان آورد که اولی را عمدتا در میان فعالان بخش 
خصوصی و دانشگاهی و دومی را در بخش حاکمیتی و 
دولتی می توان یافت. اینجاســت که باید از خود بپرسیم 
چگونه است در کشورهای توسعه یافته، افراد کاردان از 
بخش خصوصی و مستقل برای مقاطعی به بدنه دولت 
جذب می شــوند، ولی در کشور ما مدیران سابق و اسبق 
دولتی هســتند که به وفور در ســطوح مدیریتی بخش 

خصوصی و دولتی حضور دارند. 
از ســوی دیگر صلاحیت و شایستگی، عامل گماردن 
جوانــان در مناصــب مدیریتی و ســپردن امــور به آنها 

به شــمار می رود، اما ســؤال اصلی اینجاست که مبنای 
احراز شایســتگی جوانان برای تصدی سطوح اجرائی و 
قانون گذاری چیســت؟ تخصص، مهــارت، توانمندی و 
اعتقادات، یا جنسیت، سوابق، گرایش ها و توصیه ها؟ آیا 
توانســته ایم از بدیهیات عبور کنیم یا کماکان دل در گرو 

کارگروه های گزینش حراست سازمان ها بسته ایم؟ 
در سال های اخیر که شبکه های اجتماعی رفته رفته 
از ابزاری برای سرگرمی تبدیل به اصلی ترین راه ارتباطی 
در دنیا شده اند و بستر بســیاری از کسب وکارها و روابط 
بین المللی را فراهم آورده اند، در کشــور ما ضریب نفوذ 
استفاده از شبکه های اجتماعی حدود ۸۰ درصد تخمین 
زده می شــود. در این شرایط به ســادگی می توان بخش 
زیادی از نخبگان و جوانان مســتعد را که ظرفیت اداره 
فردای کشور را دارا هستند، با استناد به تصاویر و محتوای 
شــخصی موجــود در شــبکه های مختلــف اجتماعی 
ناصالــح خواند. بــرای نمونه از این دســت می توان به 

حاشــیه های اخیر برکناری رئیس یکي از فدراسیون ها یا 
رد صلاحیت نماینده جوان منتخب یکی از کلان شهرهای 
کشور، هر دو به بهانه انتشار عکس های خصوصی شان 
اشــاره کرد؛ موضوعــی که هنوز هم به نتیجه نرســیده 
اســت. آیا براســاس این قاعده قرار است مدیریت کشور 
در آینــده فقط بــه گروهی از طیــف فرهنگی خاصی از 
جوانان کشور تعلق داشته باشد؟ اگر چنین باشد بازهم 
با تهدیــد انتصابات ژنتیکی و گزینشــی روبه رو خواهیم 
بود و طیف گســترده ای از نخبگان و جوانان مســتعد را 
به دایــره امور مملکتی راه نخواهیم داد. بنابراین اصلح 
اســت به موازات آموزش الگوهای ســالم فرهنگی به 
کاربران شــبکه های اجتماعی و تأکید بــر حفظ آداب و 
حریم خصوصی و آموزش ســواد رســانه ای به جوانان، 
اندکی فضای کلی حاکم بر نسل  هزاره و پس از آن نسل 
را در محاســبات مربوط به امور جانشین پروری ملحوظ 
نظر قرار داده و ارزش های متفاوت فرهنگی و اجتماعی 
جوانان را بپذیریــم و برخوردی واقع گرایانه و حمایتی با 

آن داشته باشیم. 
بی شــک نگرانــی از نفوذ ارزش های غلــط در میان 
صاحبــان آینــده مناصب کشــور شــرط عقل اســت، 
اما اندیشــیدن و به روزرســانی افــکار مدیران ارشــد و 
تصمیم سازان امروز در کنار آموزش و اعطای فرصت به 
جوانان، تنها مسیر پیش روی توسعه کشور است. فرصتی 
کــه نتایج ملمــوس آن را در دســتاوردهای هســته ای 
دانشمندان جوان خود شاهد بوده ایم. همچنین هرگز از 
یاد نخواهیم برد که نســل مدیران جوان انقلابی دیروز، 
بدون چشمداشــت و با کمترین تجربه ها، در عرصه های 
بزرگــی مدیریــت کرده اند که برخی از آثــار آن در تاریخ 
این کشــور همــواره جاودانه خواهد ماند. کافی اســت 
استعدادهای جوان را دریابیم، پرورش دهیم، بپذیریم و 

به آنها اعتماد داشته باشیم. 

دل که آیینه شاهیست غباری دارد/ از خدا می طلبم 
صحبت روشن رایی
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آزادپیشــه «شرق»، سلام و درود بر همکاران فرهیخته 
و اندیشــمندش، ســلام بر روزنامه نــگاران آزاده اش، 
خانم هــای بزرگــوار، لیــلا ابراهیمیان، فرزانــه آیینی، 
مرجان توحیدی، آمنه شــیرافکن، زینب اســماعیلی، 
عسل عباســیان، گیســو فغفوری، و تمامی خانم های 
بزرگــوار دیگر که نــام زیبایشــان را در دســت ندارم، 
درود و ســلام بر بزرگمردان آزادی خواه سیاست مدار، 
دیپلمات و حقــوق  دادن،  دکتر صادق زیباکلام، فریدون 
مجلســی، نعمت احمدی و تمامی مردان روشنفکری 
که متناوب در «شــرق» قلم می زنند، ســیدعلی خرم، 
جاوید قربان اوغلی، ابراهیم بای ســلامی، سیدمحمود 
علیزاده طباطبایــی و روحانــی آزاده فاضل میبــدی و 
تمامی آنان  که با زحمــت بی دریغ روزنامه را به وجود 
می آورنــد و آن را به اقصا نقاط کشــور و تا حد مقدور 
کشورهای دیگر می رسانند و سرانجام، سلام و احترام بر 

رأس این رسانه مهدی رحمانیان و زحمت کشان کارگر 
از نگهبانی آقای نظــری و همه عزیزان زحمت کش و 
این نکته را یادآور می شــود که انسان در هر موقعیت 
شغلی می تواند برای کشــورش مفید باشد و اشاره به 
این جواب بســیار زیبا و باشکوه که رئیس جمهور وقت 
آمریکا، «جان اف کندی»، روزی از ناسا، سازمان ملی و 
فضانوردی آمریکا بازدید می کند و از رفتگری می پرسید، 
چــه می کنی، جواب او انســان را به وجــد می آورد و 
به تعظیــم به آن مــرد وادار می کنــد، می گوید: دارم 
زحمت می کشــم که پای آمریکا به کره ماه برسد، نقل 
از خود روزنامه «شــرق» است، حال اجازه می خواهم 
نظری به روزنامه جامعه داشــته باشــیم و بنیان گذار 
شــجاعش ماشــاءاالله شــمس الواعظین و همکاران 
تشکیل دهنده اش،  دکتر حمیدرضا جلایی پور و علیرضا 
رجایی که بیمــاری صعب العلاجی در وجودش رخنه 
کرده و برای آن عزیز اندیشــمند از خدای بزرگ شفای 
عاجل می طلبم و نیز فرزانه روستایی، علی قدیمی، اکبر 
قاضی زاده و لیلی فرهادپور، نقل از مجله وزین مهرنامه 
شــماره ۵۱، صفحه ۳۱۷، تعظیم می کنم به همه آن 

بزرگوران و تمامی تشکل دهندگان روزنامه وزین جامعه 
و شــک هم ندارم که روزنامه «شرق» به  نظر حقیر در 
حد ممکن و مقتضی توانســته جایگزین و ادامه دهنده 
جامعه باشد نه تمام و کمالی که درحال حاضر امکان 
آن نیســت در روزنامه جامعه هم نتوانســت راهی را 
که پیشــه کرده بود ادامه دهــد، همان طورکه روزنامه 
«شرق» هم آن طورکه باید نمی تواند؛ امید است روزی 
را شاهد باشیم که سانســور و خودسانسوری به تاریخ 
پیوسته باشد.  درد دل و انتقادی هم به روزنامه ای که 
وابسته اش شده ام و وابســتگی چنان است که عاشق 
کتاب از کتاب خوانی بازمانده و به ندرت می تواند کتاب 
بخواند و آن انتقاد به شرح زیر است؛ نگارنده به خاطر 
بزرگداشــت مرحوم دکتر یزدی مطلبــی را در تاریخ ۱۱ 
شهریور به این رسانه معتبر فکس کردم و حتی همان 
روز به محل روزنامه آمدم و یک فتوکپی با عکس هم 
تقدیم آقای نظری، مســئول محتــرم نگهبانی کردم و 
ازآنجاکه موفق به دیدار جناب آقای خســروی نشدم، 
بعدازظهر با جناب خسروی تماس گرفتم که با حسن 
خلق آن بزرگوار مواجه شــدم و قرار شــد پنجشــنبه 

مطلب یادشده چاپ شــود و انجام شد و تلفنی نیز از 
آن انســان شریف تشــکر کردم و اما درددل و انتقاد به 

شرح زیر است: 
۱- اشــعار حافظ و مولانا که مناسبت با مطلب داشت 

به طور کامل حذف شده بود. 
۲- فضل و بزرگ مردی و ســالاری که مصرع دوم شعر 
اســت، در تیتر مطلب واقع شده و آن هم به اشتباه به 
فصل بزرگ مردی و ســالاری تبدیل شده که از زمین تا 

آسمان فاصله دارد.
۳- به جای انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا 

انجمن اسلامی دانشمندان قرار گرفته است. 
۴- تاریخ ۳۹ و ۴۰ نیز به ۳۶ و ۴۰ تبدیل شــده اســت، 
مع الوصف اشــتباه در کار امری طبیعی است و سخت 
هم نمی گیریم، ولی این توصیه را هم داریم که دستور 

لازم و کافی در دقت در انجام وظیفه مبذول فرمایند. 
یک نکته را صادقانه درباره اشــتباه خودم می گویم 
کــه «بلای ســخت پدید آیــد فضــل و بزرگ مردی و 
ســالاری»، از رودکی است و نه از ناصرخسرو قبادیانی 

و جای دقت همراه با پوزش این جانب را در بر دارد. 

محمدحسن احمدى راد

توفان عزیزى

براى روزنامه نگاران دیروز و امروز «شرق»
محمدرضا کریمى

دلســوزان بسیاری که هدفی جز ســربلندی، توسعه، اقتدار ایران زمین 
و رفاه، آرامش و شــادی برای یکایک شــهروندان ایــن آب و خاک ندارند، 
پیوســته و با تمام توان و اراده در تلاش هســتند. اما بنابر شواهد عینی و 
ملموس که زیســت دشوار بخش قابل توجهی از شــهروندان ایران زمین 
مؤید آن است، تلاش بی امان این بزرگواران دلسوز در عرصه های گوناگون 
آن گونه که باید نتایج مطلوبی به بار نیاورده یا بسیار پرهزینه و کُند است. 
در این موجز، مجالی برای پاســخ گفتن به «چرا» تلاش دلسوزان برای 
حل وفصل دشواری های گوناگون شهروندان نتایج مطلوبی نداشته است، 
نیســت. اما شــاید بتوان بسیار سطحی به پرســش چه باید کرد یا چگونه 
می توان تلاش دلســوزان برای توســعه، ســربلندی و اقتدار ایران زمین را 
در مســیر تحقق نتایج عینی و ملموس تر هدایت کرد، پاســخ داد.  شاید، 
بارز تریــن وجه تمایــز جوامع معاصر با جوامع قرون وســطی اســتفاده 
انســان های معاصــر از علوم گوناگــون برای مدیریــت و حل وفصل امور 
گوناگون زیســت اجتماعی باشــد. یکی از این عرصه ها، مدیریت سیاسی 
کشور هاست. نمود مدیریت سیاسی دانش بنیاد در کشورهای توسعه یافته 
در وجــود احزاب قوی و کارآمد اســت. پربیــراه نخواهد بــود اگر ثبات، 
پایداری، اقتدار و توســعه یافتگی دولت های معاصر را مشــروط به وجود 

احزاب قوی و کارآمد تصور کنیم. 
فعالیــت سیاســی از طریق احــزاب به معنــی نظام مندکــردن رفتار 
سیاســت ورزان و اولویت اهداف جمعی بر اهداف فردی و جناحی (یا به 
عبارتی درک این حقیقت کاربردی که عملی، کم هزینه و سودمند ترین مسیر 
تحقق اهداف فردی / جناحی، مســیر تحقق اهداف همگانی اســت.) در 
عرصه سیاسی کشور است. نظام مندشدن عرصه سیاسی به معنی شفاف، 
کارآمد، سودمند، ارزیابی پذیری اظهارات، راهکارها، راهبردهای سیاسی و 
پاســخ گوکردن سیاســت ورزان در قبال عملکرد خود است. سیاست ورزی 
از طریق احزاب موجب تفکیک یا پالایش سیاســت ورزان از سیاست بازان، 
سیاســت ورزان ســوداگر از سیاســت ورزان حامی منافع ملی (جمعی)، 
سیاست ورزان کم دانش از سیاســت ورزان آگاه، بااخلاق و دانشگاهی و... 

اســت.  شاید، ســاده ترین تبیین حزب این گونه باشد: فعالیت سازمان یافته 
گروهی برای تحقق اهداف مشــترک جمعی که متشــکل از اهداف فردی 
اســت. به عبارتی، افراد به این درک کاربردی نائل می شــوند که در زیست 
اجتماعی به تنهایی نمی توان نیازها، خواسته ها و آرزوهای فردی را صرفا 
بــه اعتبار توانایی هــا، امکانات، تجربه و دانش فردی خــود محقق کنند، 
به همین دلیل برای تحقق اهداف فردی در قالب گروه های ســازمان یافته 
(احزاب) متشــکل می شــود.  با درنظرگرفتن شــرایط داخلی، آشــفتگی 
منطقه ای، تحولات تاریخ ســاز جهانی و وجود بدخواهانی که پیوســته در 
حال تدبیر نقشــه های شــوم برای نفوذ و بهره برداری از شــرایط و منابع 
کشــور هســتند، تداوم و ثبات مدیریت کلان و توسعه و اقتدار ملی در گرو 
نظام مندشدن فعالیت سیاســت ورزی در قالب احزاب کارآمد و حاکمیت 
قانون بر تمامی فعل و انفعالات عرصه سیاســی اســت. سیاســت ورزان 
انتصابــی و انتخابی و متنفذان در هر جایگاهی باید پاســخ گوی اظهارات، 
عملکرد، طرح ها و راهکارهای خود باشــند؛ اینکه سیاست ورزی در قالب 
احزاب راه های گریز سیاســت بازان از پاسخ گوبودن در قبال عملکرد خود 
را بسیار محدود می کند.  سیاســت ورزی در قالب احزاب موجب می شود 
سیاســت ورزان درک کنند و بپذیرند که سیاست ورزی یک عرصه شخصی 
نیســت؛ اینکه موجودیت و اعتبار سیاســت ورزان در هــر جایگاهی نظر و 
اقبال رأی دهندگان (شــهروندان) نسبت به آنها است. قضاوت شهروندان 
در صندوق هــای رأی بــه همه سیاســت ورزان معنی، کارکــرد، مفهوم و 

درستی افعال سیاسی را به شفاف ترین شکل تفهیم می کند. 
اصولگراهــا با هر اســم و رســمی باید متوجــه باشــند و بپذیرند که 
فعالیت حزبی با درنظرگرفتن جمیع شرایط داخلی و خارجی یگانه مسیر 
باثبات، کم هزینه، مطمئن و پایدار برای اقتدار نظام و توســعه کشور است. 
سیاســت ورزی نامنظم و در قالب روابط خویشاندی، هم کیشی و منفعتی 
در جهان معاصر نه فقط میســر نیســت، بلکه بسیار پرهزینه و پرمخاطره 
است.  کاربردی ترین ســنگ محک تمامی افعال اجتماعی در عرصه های 
گوناگــون نتایــج عینی، ملمــوس و ارزیابی پذیر اســت کــه فعالیت های 

گوناگون در مدت زمان مشــخص به بار می آورد. احزاب برخلاف اشخاص 
برای حیات سیاسی خود محتاج نظر مثبت رأی دهندگان هستند. بنابراین، 
احزاب برخلاف سیاســت ورزانی که جایگاه خــود را به ارث برده یا امواج 
تحولات خاص سیاسی آنها را در جایگاهی خاص قرار داده، نمی توانند به 
نظر شــهروندان یا افکار عمومی بی توجه باشند. در جهان معاصر، افکار 

عمومی اکسیژن سیاست ورزان است. 
به چند دلیل همه سیاســت ورزان و جناح هایی که به بقای سیاســی 
خود اهمیت می دهند، به ضرورت باید حامی ایجاد احزاب کارآمد و قوی 
باشــند: ۱- احزاب کارآمدترین و کاربردی ترین ابزار پیشــگیری از تحولات 
قهرآمیز در جوامع معاصر هســتند. ۲- در جهــان معاصر، احزاب یگانه 
ابزار شناخته شــده برای دفع نفوذ، دخالت و مدیریت داخلی کشــورها از 
سوی قدرت های انرژی خوار و اســتثمارگر جهانی برای غارت منابع دیگر 
کشورهاســت. ۳- احزاب نمود بلوغ سیاســی نخبگان یک کشور هستند. 
بلوغ بدین معنی که نخبگان به این درک کاربردی نائل شده اند که مدیریت 
اَمن، ســودمند و پایدار کشــور با حذف رقبای سیاســی امکان پذیر نیست، 
بنابراین با ایجاد احزاب کارآمد، قوی و ریشه دار به هم زیستی مسالمت آمیز 

در مدیریت کشور می پردازند. 
نکته ای که به باور نگارنده می تواند به تســریع ایجــاد احزاب کارآمد 
یاری برساند، حضور روان شناســان به عنوان اعضای احزاب است. بخش 
اعظم کنش گران سیاسی که به سودمندبودن احزاب قوی و کارآمد اعتقاد 
دارنــد، هنوز خود با ویژگی های ناخودآگاه فردمحور که ریشــه در فرهنگ 
و تاریخ طولانــی دارد، به فعالیت حزبی می پردازند. اینکه این ویژگی های 
ناخودآگاه فردمحور مانعی جدی بر سر راه توسعه، تقویت و کارآمدشدن 
احزاب اســت. حضور روان شناسان در احزاب می تواند  گذار سیاست ورزان 
را از اندیشــه ها، رفتــار و ویژگی های فردمحور به کســب ویژگی های لازم 
بــرای کار تیمــی و حزبی تصریح کنــد. اینکه روان شناســان می توانند در 
فرهنگ ســازی ملزومات کار تیمی که اساس فعالیت حزبی کارآمد است، 

نقش بی بدیلی ایفا کنند. 

احزاب؛ بنیاد توسعه و اقتدار ملى
کوروش الماسى

تجلی اخلاق، آزادی و کرامت 
انسانی در نهضت حسینی

 
۱۳۷۸ سال از «روز واقعه»، یعنی عاشورای سال  �

۶۱ هجری قمری می گذرد. عاشــورا، تنها یک حادثه 
تاریخی مربوط به یک دوره و مکان خاص نبود؛ بلکه 
یک گفتمان و مکتــب آگاهی بخش، هدایت بخش و 
انسان ساز است که پیام  آزادی و حفظ کرامت انسان 
را برای همه عصرها و نســل ها تداعــی می کند. در 
متن این واقعه، ارزش ها و عناصر برجســته ای نظیر 
اخلاق، آزادی، کرامت انســانی، معنویت، شجاعت، 
عزت، ظلم ســتیزی و... جای گرفتــه که این عناصر و 
مؤلفه های مهم، واقعه عاشورا را از دیگر رویدادهای 
تاریخــی متمایز کــرده و به آن یــک هویت جهانی 
بخشیده اســت.   نهضت امام حسین (ع) برگرفته از 
منطق قرآن بود. امام (ع) در شــرایطی نهضت خود 
را بنا نهادند که استبداد و طاغوت بر جامعه اسلامی 
سایه افکنده بود؛ یعنی حکام اموی به نام اسلام؛ نه 
خلافت، بلکه سلطنت می کردند و آزادی های مشروع 
و قانونی را سلب و در دین بدعت  و انحراف های زیادی 
ایجاد کرده بودند. به همین ســبب امام حسین (ع) با 
منطق قرآن و در یک حرکت عقلانی و اصلاح طلبانه، 
نهضــت خــود را در راه اصلاح جامعه اســلامی و 
رهایی انســان ها از قید و بندهای تحمیلی استبداد و 
طاغوت و دستیابی به عدالت، آزادی و حفظ کرامت 
انسان آغاز و در نهایت نیز جان خود را در این راه فدا 
کردند تا بر بلندای تاریخ و به همه عصرها و نســل ها 
این پیام جهان شــمول را منعکــس کنند که ارزش و 
کرامت انسان بسیار فراتر و شــریف تر از آن است که 
آدمی در برابر ظلم تن بــه ذلت دهد، چنان که خود 
به صراحت فرمودند: «هیهات (محال اســت) برای 
ما تســلیم و خواری». آزادی و آزادگی لازمه کرامت 
انســانی اســت؛ یعنی کرامت انســانی زمانی حفظ 
می شود که انســان بتواند آزادانه و اخلاق مدارانه در 
جامعه زندگی کنــد و به عقلانیت، اندیشــه، اختیار 
و حقوق مســلم او احترام گذاشــته شود و در تعیین 
سرنوشت خود آزادانه و به  صورت مستقیم مشارکت 
داشته باشد. «فرهنگ گفت وگو» در نهضت حسینی، 
جایگاه برجســته ای دارد. امام حســین (ع) براساس 
منطــق قرآن و با تکیه بر عقلانیت، نهضت خود را از 
ابتدا بر مبنای گفت وگو و مذاکره بنا کردند؛ زیرا ایشان 
به دنبال جنگ طلبی و کسب قدرت نبودند. چنان که 
در منابع مختلف تاریخی آمده است، امام حسین (ع) 
در مصاف با سپاه حر و عمر سعد، خواستار بازگشت 
به مکه شــدند؛ اما اجازه این کار به ایشان داده نشد و 
سپاه یزید بازگشت ایشــان را منوط به پذیرش بیعت 
با یزید دانســت؛ اما امام حســین (ع) یزید را فاقد هر 
نوع شایستگی و صلاحیت برای تصدی حکمرانی در 
جامعه اسلامی می دیدند و براساس این به هیچ وجه 
حاضــر به بیعت با یزید نبودند و بیعت با یزید را عین 
ذلت می دانستند؛ اما امام حسین(ع) همواره درصدد 
بودند تا با موعظه، گفت وگو و مذاکره، از بروز هرگونه 
جنگ خودداری کرده و مخالفــان خود را اقناع و به 
طریق حقیقت هدایت کنند. دعوت امام (ع) به آزادی 
و حریت، بیانگر جایگاه رفیع آزادی در مکتب اســلام 
است. آزادی موهبتی الهی قلمداد می شود که نه تنها 
هیچ گونه ناســازگاری بین دین و آزادی وجود ندارد؛ 
بلکه اســلام آزادی را مهم ترین مســئله برای انسان 
دانسته و در واقع دین و قرآن برای آزادی انسان نازل 
شــده و آزادی راه حفظ کرامت انسان و رسیدن او به 
سعادت و کمال معنوی اســت. امام حسین (ع) در 
روز عاشــورا، مخالفان خود را به پذیرفتن و عمل به 
اصول مشترک انسانی، یعنی اخلاقی زیستن و آزادگی 
که لازمه حفظ شــأن و کرامت انســان است، دعوت 
می کننــد و می فرمایند «اِن لــم یکن لکم دین و کنتم 
لا تخافون المعادَ کونوا احــراراً فی دنیا کم؛ اگر دین 
ندارید و به آخرت باور ندارید، در دنیا آزاده باشــید». 
برخی از روشــنفکران دینی که معتقدند اخلاق یک 
امر فرادینی و مســتقل از دین اســت، به این ســخن 
امام حسین (ع) استناد می کنند. در منطق و نهضت 
امام حســین (ع) نه تنها اجبار و اکــراه جایی ندارد؛ 
بلکه ایشــان به عنصر اراده و اختیار انسان و تدبیر در 
امور تأکید و توجــه دارند؛ چنان که در منابع مختلف 
تاریخی آمده است که امام حسین (ع) بعد از مشورت 
با اصحاب و یــاران خود، زمانی که تصمیم گرفتند از 
مکه به  ســمت کوفه حرکت کنند، هیچ کســی را به 
اجبــار و اکراه با خود همــراه نکردند و حتی گفته اند 
و نوشــته اند که ایشان در شب عاشورا در جمع یاران 
و همراهان خود، خطبه مفصلــی خواندند و ضمن 
تفهیم اوضــاع، همراهــان خود را مرخــص کردند 
و مانــدن آنها و ادامــه راه را به انتخاب خودشــان 
گذاشتند. امام حسین (ع) و نهضت حسینی، متعلق 
به همه بشریت است؛ زیرا اهداف و پیام عاشورا برای 
همه بشریت و انسان های آزادی خواه و عدالت طلب 
اســت. به تعبیر مرحوم مطهری عاشورا دو صفحه 
دارد، یــک صفحــه ســفید و نورانــی و یک صفحه 
تاریک، ســیاه و ظلمانی۱. در این میان جنبه و صفحه 
سیاه و ظلمانی حادثه عاشــورا بسیار برجسته شده؛ 
یعنی بیشتر به ظلم هایی که بر حسین (ع) و یاران او 
رفت و جنبه های احساســی و عاطفی آن واقعه نظر 
کرده ایم و آن گونه که باید و شــاید به صفحه ســفید 
و بُعد معرفت شناســانه عاشــورا توجهی نکرده ایم. 
براســاس این امروز بیش از هر زمــان دیگری نیازمند 
شــناخت و درک و فهم معرفت اندیشــانه عاشورا و 

تفکر و تأمل در عمق آن رویداد مهم هستیم؛
۱- مرتضــی مطهــری، حماســه حســینی، ج ۱، 
انتشارات صدرا، چ چهل و چهارم، ۱۳۸۵، ص ۱۸.
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